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دریچه مکث

یک سوم توان اسرائیل 
مشغول حزب الله شد

نقش حــزب الله در نبرد 
اخیر پررنگ بود؛ به نحوی 
که توانست یک سوم توان 
ارتش اسرائیل را مشغول 
خــود کند. بــا صراحت 
می توان گفت که اسرائیل 
مشغول مدیریت شکست 
است و مقاومت فلسطینی 
سرگرم مدیریت پیروزی 
تــا رونــد آن به صورت 
زنجیره ای و بــا موفقیت 
ادامه یابد. اســرائیلی ها 
خود  اشتباهات  محصول 
در طول دورانند و در حال 
تلاش بــرای بازگرداندن 
بازدارندگی از هم گسسته 
خود هستند. اسرائیلی ها 
دنبال این بودند که با زور، 
بمباران و بی رحمی به اسرا 
دست یابند که آخر مجبور 

شدند تن به مبادله دهند.

نقش راهبردی ایران
اگر پیروزی انقلاب اسلامی 
رخ نداده بود، اصلا مقاومتی 
در برابر نظام سلطه وجود 
نداشــت و همچنان نظام 
جابر دوقطبــی ادامه پیدا 
می کرد و دیگــر موضوع 
فلســطین بــرای جامعه 
جهانی اهمیتی نداشــت. 
ساختارهای مقاومت شکل 
گرفته در منطقه محصول 
مقاومت مردم ایران هستند. 
مدیریت صحنه جنگ مدل 
رفتاری جمهوری اسلامی 
است و آن را می توان نمونه ای 
از نقش معنــوی و راهبری 
مقاومت جمهوری اسلامی 
ایران دانست. آن جریانی 
که پای کار طوفان الاقصي 
آمد، جمهوری اسلامی؟ بود و 
رهبر انقلاب به طور خاص گام 
به گام ورود و سرخط حرکت 
را مشخص کردند و اطمینان 
دادند و منطقه را برای آمدن 
پشت فلسطین آماده کردند.

کاهش امید داخلی و 
خارجی اسرائیل

فلســطین  مقاومــت 
ماموریت صیانت از پیروزی 
طوفان الاقصــي، کاهش 
تلفات جانی شــهروندان 
در پی حمله تلافی جویانه، 
تامین آذوقــه، مدیریت 
اسرای اســرائیلی، حفظ 
تــوان رزمــی و نهایتا 
آزادسازی اســرای خود 
از زندان های اســرائیل را 
برعهده داشــت. حماس 
حین جنگ و زیر بمباران 
قدرت مدیریت و توانمندی 
خود بــرای اداره صحنه را 
ثابت کرد که این مدیریت 
پیروزی در مقابل مدیریت 
شکست اسرائیلی هاست؛ 
این درحالی اســت که هر 
چه از جنگ می گذرد، امید 
داخلی و خارجی که منتظر 
دستاوردهای اسرائیل است 
کاهش یافته و از ســوی 
دیگر صــدای اعتراضات 
مخالفان را نیز رساتر خواهد 
کرد؛ بنابراین ازسرگیری 
اختلافــات دور از ذهن 
نیست؛ آن هم در شرایطی 
کــه اســرائیل در جنگ 

شکست خورده است.

حمایت کیفی تر ایران 
از فلسطین

پویش آمادگی برای مبارزه 
با اسرائیل با ۱۰میلیون امضا 
همراه شده است.  جهاد در 
این صحنه فاز بالاتری نسبت 
به تبلیغات عاطفی دارد و 
این عدد نشــان می دهد 
که حمایت  ایــران از مردم 
فلسطین عمیق تر و کیفی تر 
شده و این فرایند به دلیل 
حضور مؤثر ایران در جامعه 
اســلامی و منطقه است. 
حضور ایران در حوزه های 
شیعی باعث شــده که در 
مقابل اسرائیل بایستیم و 
علاوه بر ایــن، حمایت از 
فلسطین در جهان اسلام 
هویت بیشتری به ایران داده 
و سرمایه انقلابی بودن ایران 

را بیشتر می کند. 
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رژیم صهیونیســتی پس از ورود به غزه تصور می کرد که قادر 
است با بمباران گســترده، به 3هدف اصلی خود شامل آزادی 
اسرا، نابودی توان نظامی حماس و خارج کردن وضعیت حاکمیت 
این منطقه از دست مقاومت برسد. هرچه جنگ پیش  رفت، مشخص شد که ارتش اسرائیل تا چه حد در تحقق اهدافش ناتوان است. 
صهیونیست ها حتی یک تصویر معتبر از تونل های حماس منتشر نکردند، از آزاد کردن اسرای خود عاجز ماندند و نتوانستند مانع 
از گسترده تر شدن محبوبیت حماس شوند. در چنین شرایطی، نشانه هایی از یک بحران بزرگ و ریشه دار امنیتی - اطلاعاتی در 
سرزمین های اشغالی به مثابه یک تهدید وجودی دیده می شود. برای بررسی این موارد و بیشتر، با سعد الله زارعی، کارشناس ارشد 

منطقه گفت وگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.

اسرائیل وارد چرخه 
شکست شده است

در صحنه رزم میان اسرائیل و حماس از آنجا که 
در هر دستگاه 3نیرو قرار دارد و باتوجه به اینکه 
روزانه به صورت متوســط 22تانک و تجهیزات 
زده شده اســت، می توان با نسبت سنجی میان 
کشــته های اســرائیلی و شــهدای فلسطینی 
گفت که اســرائیل در خط درگیــری بیش از 
3برابر فلســطینی ها تلفات می دهــد و به ازای 
هر شــهید فلســطینی 3نظامی اســرائیلی به 
هلاکت می رسد و روزانه تلفات صهیونیست ها 
در خط تماس جنگی به 40نفر هم می رسد که 
بزرگ ترین حجم تلفات صهیونیست هاســت. 
در کرانــه باختــری هــم روزانه اســرائیلی ها 
5کشــته می دهند و در خط تماس با حزب الله 
هم تلفات صهیونیســت ها به روزانــه 7نفر در 
جبهه شمال می رسد. آنچه مشخص است اینکه 
صهیونیست ها نتوانســته اند به اهداف خود در 
جنگ دســت یابند؛ چون هدف خود را نابودی 
حماس و تغییر اداره حمــاس عنوان کردند، اما 
شلیک موشک های حماس و ســایر گروه های 
جهادی به سوی مناطق اشغالی ادامه پیدا کرد 
و اداره غزه نیز هنوز تغییر نکرده و هیچ نشانه ای 
که بتوان گفت امکان تغییر اداره غزه ایجاد شده 
باشد، وجود ندارد و اسرائیل به نتایج راهبردی 

نرسیده است.
اما این مسئله هنوز افق قطعی تحولات جنگ را 
مشخص نمی کند و همه  چیز به وضعیت مقاومت 
در غزه بستگی دارد. اگرچه جنگ نابرابر است و 
هر نیرویی که استقامت بیشــتری نشان دهد، 
پیروز میــدان خواهد بــود و تجربه های قبلی 
نشان می دهد که غزه ای که در 75سال گذشته 
ده ها بار این حوادث را تجربه کرده، پیروز است 
و تحولات جنگ را رقم می زند، حملات هوایی 
تعیین کننــده نتایج جنگ نیســت، بلکه دوره 
حملات تعیین کننده هوایی گذشــته اســت و 
حملات هوایی مربوط به گذشــته و جنگ های 
اسرائیل با ارتش عربی است، اما اکنون تحولات 
تغییر کرده و در یک لحظــه نیروهایی از زمین 
بیرون می آیند و تانک ها را هدف قرار می دهند؛ 
این جنگ غیر از جنگ کلاسیک است و مقاومت 
طرف فلســطینی تعیین کننــده صحنه جنگ 
است. ما معتقدیم که ارتش اسرائیل وارد چرخه 
شکست شده اســت و همانگونه که در یک ماه 
گذشته نتوانسته به اهداف خود دست یابد، بعد از 

این نیز نخواهد نتوانست.

واکنش جبهه مقاومت در برابر جنگ غزه
در جبهه مقاومت شــامل ایران، عراق، لبنان و 
ســوریه، عملیات ها مبتنی بر بازدارندگی است 
و هیچ گاه روش تهاجم اول را جمهوری اسلامی 
یا کســانی که در ذیل جبهه مقاومت هستند، 
اجرا نکرده اند. تمام جنگ های 2دهه گذشــته 
جنگ هایی بوده اســت که به یک عضو از جبهه 

مقاومت تجاوز شــده اســت؛ ازجمله در جنگ 
2006، حزب الله لبنان فارغ از بحث اسیرگیری، 
در خود جنگ شــروع کننده نبــود و جنگ با 
اسرائیل را خود اسرائیلی ها شــروع کردند. در 
جنگ  با فلسطینی ها نیز اسرائیلی ها شروع کننده 
بودند و در یمن نیز ســعودی ها جنگ را شروع 
کردند؛ لذا اصولا سیاســت جمهوری اسلامی و 
دیگر گروه های مقاومت بر مبنای آغاز درگیری 
نبوده و سیاست ما بر مبنای تشدید تنش نیست 

و این تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست.
 از ایــن رو از روز اول گفته شــده به تناســب 
وضع درگیری در میدان که توســط دشــمن 
دنبال می شــود، اقدامات در برابر دشمن نیز 
تنظیم می شــود و واکنش ها براساس تشدید 
عملیات دشــمن صورت می گیرد.مسئله دوم 
هم این است که در صحنه درگیری خط قرمز 
وجــود دارد و خط قرمز در ایــن صحنه حفظ 
مقاومت مردم فلسطین است تا توان مقاومت 
آنها محفوظ بماند و همینطور حفظ ســازمان 
مقاومــت و گروه های جهــادی در صحنه رزم 
اســت تا توان مقاومتی شان آســیب نبیند و 
این موضوع را از ابتدا مورد تأکید قرار داده ایم. 
اگر چنانچه در نقطه ای احســاس شــود که 
مقاومت فلسطین آسیب جدی می بیند، جبهه 
مقاومت نیز اقدامات خود را تشدید خواهد کرد. 
از همان روز اول نیز جبهــه مقاومت واکنش 
نشان داده و عملیات نیروهای یمنی به سمت 
جبهه های جنوبی و اقدامات حزب الله به صورت 
آماده باش و از زمان شروع بمباران غزه به صورت 
عملیات های راکتی آغاز شــده است. مقاومت 
عراق نیز کار خود را با زیر فشار گذاشتن عامل 
اصلی تهاجم یعنی آمریکایی ها در سوریه و عراق 
دنبال کرده اند؛ لذا همــه عناصر و جریان های 
مقاومت بدون تأخیر و تعلل وارد صحنه شده اند 
و ورود ایــن جریان های مقاومت متناســب با 
تحولات بوده است؛ اگرچه در این صحنه محور 
تشخیص فلسطینی ها هستند و وظیفه دیگران 
نیز کمک مؤثر دیگر گروه های مقاومت اســت 
تا مانع پیروزی اشــغالگران شوند و این مسیر 
توســط اعضای جبهه مقاومت دنبال می شود 
و به تناسب تحولات جنگ غزه جزر و مد پیدا 

می کند.

نشانه های بحران اسرائیل پس از طوفان الاقصی

درباره جنگ در غزه، آیا می توان یک تصویر هوایی و 
جامع ارائه کرد؟

در حال حاضر اگرچه نمی توان جنگ را جمع بندی کرد، چون جنگ 
هنوز تمام نشــده، اما در عین حال با توجه به پیشینه جنگ هایی که 
صهیونیست ها در سال های گذشته داشتند و زمان جنگ های قبلی هم 

کمتر از 48روز بود، می توانیم یک تصویر از جنگ داشته باشیم.
درباره آغاز عملیات طوفــان الاقصی باید با این مقدمه شــروع کنیم 
که فلســطین یک سرزمین اشغال شــده اســت. در عین حال درباره 
مناطق1967 این مســئله اشــغالگری اسرائیل بســیار برجسته تر و 
واضح تر است و قطعنامه ســازمان ملل هم مثل قطعنامه 338 و 242 
تأیید کرده اند که مناطق الحاقی1967، یک منطقه اشغالی است. لذا 
فلسطینی  ها به صورت طبیعی حق دارند که برای آزادسازی سرزمینشان 
اقدام کنند. در این وضعیت، نیروی فلسطینی نیاز دارد که زمان مناسب 
به لحاظ ضعف دشــمن و به لحاظ اینکه نیروی فلسطینی در آمادگی 
کامل باشد و نیروی عملیاتی ظرفیت های لازم را برای عملیات داشته 

باشد، زیرنظر داشته باشد.
لذا شرایط عمومی رژیم صهیونیستی هم در اینجا جهت انجام عملیات 
طوفان الاقصی مدنظر قرار گرفت و نیروهای مقاومت در این وضعیت 
عملیات خود را طراحــی و آغاز کردند. وقتی به زمــان انجام عملیات 
طوفان الاقصی نگاه می کنیم، می بینیم که به طور استثنایی همه شرایط 
مهیاست. از نظر داخلی اسرائیل با اختلافات شدید داخلی روبه رو بود 
و روند روابط اسرائیل با کشــورهای منطقه نیز دچار ضعف شده بود و 
مسئله دیگر آمادگی روحی فلسطینی ها برای ورود به چنین درگیری ای 
است که آمادگی زیادی وجود داشت. نکته دیگر، آمادگی خود مقاومت 
فلسطین اســت. فلســطینی ها این عملیات را طی یک سال گذشته 
طراحی کردند و در این آمادگی دیگــر اضلاع مقاومت هم به مقاومت 
فلسطین کمک کردند. اینگونه نبود که دیگر گروه های مقاومت بی خبر 
مانده باشند؛ اگرچه کسی از روز عملیات خبر نداشت و تعداد کمی که 
کمتر از انگشتان یک دست بودند، از زمان دقیق اجرای عملیات اطلاع 
داشتند. در واقع تعداد بسیار کمی در میان خود فرماندهان فلسطینی 
می دانستند که روز شنبه 15مهر یا 7اکتبر همزمان با پایان تعطیلات 
عید یهودیان این عملیات قرار اســت انجام شــود، ولی درباره اصل و 
ضرورت این مســئله و موفقیتش هیچ اختلاف نظری میان گروه های 

مقاومت وجود نداشت.

حمله به غزه در پاسخ به طوفان الاقصی بود یا طرحی از 
قبل تعیین شده داشت؟

اقدام فلسطینی ها برق آســا، قاطع و در یک دوره زمانی کمتر از نصف روز 
انجام شد؛ یعنی ساعت ده و نیم صبح شنبه عملیات فلسطینی ها تمام شده 
بود. اسرائیلی   ها بعد از طوفان الاقصی آمدند و وارد جنگ علیه غزه شدند، 
اما اسرائیلی ها استراتژی جنگ با حماس را در اوایل تابستان یا اواخر بهار 
جمع بندی کرده بودند و درنظر داشتند که یک عملیات گسترده ای را برای 
سال2024 علیه مقاومت در غزه راه بیندازند. در آن برنامه نیز همین حجم 
تلفات و حجم تخریب امروز در غزه وجود داشت و در آن برنامه گفته شده 
بود که مقاومت از غزه ریشه کن و جمعیت جابه جا شود و هجرت داخلی 
صورت گیرد و لازمه این تغییر، بمباران شدید غزه است تا از طریق بمباران، 
مردم ساکن غزه از منازل خود مهاجرت کنند و اسرائیل بتواند غربالگری 
جمعیت مقاومت و مردم عادی را انجام دهد. لذا اسرائیلی ها پس از عملیات 
طوفان الاقصی وارد جنگ ســنگینی علیه غزه شــدند. ظاهر قضیه این 
است که این جنگ در پاســخ به عملیات طوفان الاقصی صورت گرفته، 
اما واقعیت آن است که صهیونیســت ها این جنگ را 5 ماه قبل از طوفان 
الاقصی جمع بندی کرده و برای 2024 برنامه ریزی کرده بودند، اما طوفان 
الاقصی این عملیات را جلو انداخت. ماجرا تقریبا شباهت به جنگ 33روزه 
پیدا می کند که صهیونیست ها برنامه حمله به جنوب لبنان را داشتند، اما 
عملیات اسارت گیری سرباز صهیونیســتی در روستای عیتا الشعب این 

عملیات اسرائیل را به جلو انداخت. در غزه هم شرایط همین است.

تمرکز اصلی و کلیدی صهیونیســت ها در جنگ غزه 
دقیقا بر چه موضوعی است؟

در جمع بندی از جنگ غزه گفته شده است که فلسطینی ها در داخل 

غزه باید پیروزی را رقم بزنند و پیروزی بر اسرائیل رقم نمی خورد مگر 
از طریق مقاومــت از داخل خاک غزه. لذا بار پیــروزی جنگ بر دوش 
فلسطینیان ساکنان غزه و مقاومت در داخل غزه است. دلیل این مسئله 
این است که اسرائیل در صحنه داخلی غزه توجهی به این ندارد که در 
بیرون از غزه چه می گذرد و طبیعتا هر اتفاقــی در بیرون از غزه افتد، 
برای اسرائیل با هدف استراتژیک پیروزی بر حماس در غزه قابل تحمل 
است. لذا اسرائیلی ها حاضر بودند که حتی در شهرهای نهاریا و یا کریات 
شمونا و یا بخش هایی از الجلیل یا شهر استراتژیک حیفا هزینه بدهند، 
اما سرنوشت مقاومت غزه را یکســره کنند، دلیلش هم این بود که به 
اعتقاد اســرائیل، مقاومت در کرانه باختری و سایر مناطق فلسطین و 
حتی جنوب لبنان به مقاومت در غزه وابسته است. مقر اصلی مقاومت 
هم نوار غزه بوده است نه کرانه باختری. لذا اسرائیلی ها معتقد بودند که 
اگر حماس را از صحنه خارج کنند، روی سرنوشــت مقاومت در کرانه 
باختری و جنوب لبنان تأثیر خواهند گذاشــت. صهیونیست ها حاضر 
بودند در جاهای دیگر هزینه بدهند، اما حماس را از معادلات خارج کنند. 
به همین خاطر مقاومت آمد و گفت که سرنوشت جنگ را غزه و مردم غزه 
تعیین می کنند، بنابراین هرکاری که می کنیم بایستی در جهت تقویت 
مقاومت مردم و تقویت گروه    های مقاومت در غزه صورت گیرد و هرکاری 
در خارج بایستی در راستای تاب آوری و مقاومت غزه صورت گیرد. اگر 

این کار صورت گیرد، شکست اسرائیل قطعی است.

حمله به غزه، هدف صهیونیست ها را محقق کرد؟ و اگر 
نکرده دلایل آن چیست؟

در حوزه عربی هم ما شاهد یک تحول کلامی و بیانی هستیم و همزمان 
با طوفان الاقصی یک وحدت بیانی و کلامی در حوزه عربی و اســلامی 
نسبت به مسئله فلسطین ایجاد شد. قبلا حوزه عربی شامل 2بخش بود؛ 
یک بخش محافظه کار و دســته دیگر وفاداران به آرمان فلسطین. در 
جریان تحولات اخیر بخش محافظه کار عربی هم از فلسطین حمایت 
کردند و صحنه منطقه به نفع فلسطین تغییر کرد. این در حالی بود که در 
طول 15سال گذشته به ویژه در جریان ماجرای ظهور و سقوط گروه های 
تکفیری و تروریستی مثل داعش، موضوع فلسطین به حاشیه رفته بود 
و مسائل امنیتی عراق و سوریه در منطقه برجسته شده بودند. در این 
وضعیت، طوفان الاقصی آمد و سایر پرونده ها و مسائل منطقه ای را کنار 
زد و فلسطین را به عنوان مسئله اول منطقه نشان داد. ما اکنون در منطقه 
شاهد یک وحدت زبانی در حمایت از فلسطین هستیم که این حمایت 
در صحنه بین الملل هم خود را نشان داد و ما شاهد اتفاقات مهمی در 

صحنه بین الملل به نفع فلسطینی ها هستیم.
جمع بندی 48روز جنگ غزه این اســت که فلسطینی ها به نخستین 
ایستگاه آتش بس رســیدند، اما هیچ کدام از اهداف اسرائیلی ها محقق 
نشده است. وزیر جنگ، نخست وزیر و حتی رهبر اپوزیسیون در روز اول 
جنگ به صورت رسمی ادعا کردند که مقاومت باید در غزه ریشه کن شود 
و قبل از ریشه کن شــدن مقاومت، هیچ توقفی برای این جنگ متصور 
نیست، اسرا باید با عملیات زمینی همگی آزاد شوند، وضع اداره غزه تغییر 
کند، ریاست حماس بر غزه به پایان برسد، جمعیت داخل غزه غربالگری 
شوند و از غزه بروند تا جمعیت به شدت کم شود و معادله جمعیتی داخل 

لوزی فلسطین به نفع یهودیان تغییر یابد.
الان معادله جمعیتی به نفع فلسطینی هاست و براساس آمار اسرائیل، 
7میلیون و160هزار نفر جمعیت یهــودی و 7میلیون و200هزار نفر 
جمعیت مسلمانان و مسیحیان در کل فلسطین است. لذا بحث کوچ دادن 
اجباری اهالی غزه بخشی از اهداف اسرائیلی ها بود، اما اکنون به آتش بس 
رسیدند و هیچ کدام از اهداف اسرائیل در جنگ برآورده نشده است. به 
گواه تانک هایی که از سوی حماس هدف قرار می گیرند و ضرباتی که 
به نیروهای اسرائیلی وارد شده، نیروی حماس تضعیف نشده، اسرائیل 
به جز در جریان تبادل اسرا، حتی به یک اسیر خود هم دسترسی پیدا 
نکرده اســت، وضع اداره غزه تغییر پیدا نکــرده و مهاجرت هم اتفاق 
نیفتاده و جمعیت فلسطینی فقط داخل باریکه غزه جابه جا شدند، اما 
جمعیت فلسطینی از غزه خارج نشدند. اسرائیلی ها البته بعد از 48روز 
جنگ، با تخریب 40هزار خانه و کشتار زنان و کودکان که بخشی بیش 
از 14هزار شهید هستند و 30هزار نفر زخمی، ادعای دستاورد دارند، 
اما اینها دستاورد نیست، بلکه اینها صورتحساب برای اشغالگران است 

و جنبش حماس تا پول بازسازی همه خانه ها را از اسرائیل نگیرد، همه 
اسرا را آزاد نخواهد کرد. حماس نه عدد اسرا را اعلام کرده نه خصوصیات 
آنها را به طرف مقابل گفته و نه اجازه کوچک ترین بازدید را داده است، 
چون می داند کسانی که از صلیب ســرخ می آیند، با اسرائیل ارتباط 
دارند. لذا با حجم تخریب هایی که صورت گرفته، در واقع اسرائیل برای 
خودش هزینه تراشی کرده  و  یک روز ناگزیر است که پول ساخت همین 

خانه های تخریب شده را به فلسطینی ها بپردازد.

دســتاورد آتش بس برای حماس و صهیونیست ها 
چیست؟ آیا اســرائیل جنگ را به روش گذشته ادامه می دهد یا 

تغییری در تاکتیک خود خواهد داد؟
تغییر روشن و کاهش بمباران در ادامه جنگ 2فایده برای اسرائیل 
خواهد داشت؛ فشار را بر اسرائیل کم می کند و هزینه جنگ را برای 
اسرائیل کاهش خواهد داد. جنگ تخصصی خواهد شد و این اتفاق 
محتمل صورت خواهد گرفت. از آن طرف نیز مقاومت فلسطین در 
این48روز ثابت کرد که قدرت حفاظتی بالایی دارد. اینکه نایب رئیس 
مجلس غزه را ترور کنند، هنر نیست؛ چون نایب رئیس مجلس یک 
نیروی مدنی است نه نظامی. اسرائیلی ها همچنین نتوانستند ردی 
از اســرای خود در غزه بیابند. علاوه بر ایــن، حماس حین جنگ 
3مسئولیت عمده داشت؛ مقابله با تانک های اسرائیل، اداره مردم 
غزه و حفظ اســرا برای اینکه اطلاعات و جای اسرا لو نرود. اسرا در 
چند نقطه پراکنده هستند و حفظ این اسرا خودش یک مدیریت 
می خواهد و اینها نشان دهنده یک شکســت برای اسرائیل است. 
مثل شناگری که در دریا چیزی ندارد که خود را نجات دهد. طرف 
فلسطینی هم نشان داده که قادر به مدیریت شرایط است و کاهش 

فشار نظامی به مردم و نیروهای مقاومت کمک خواهد کرد.

درباره عملیات یمنی ها و حزب الله و نیروهای عراق علیه 
آمریکا، آیا یمنی ها عملیات خود را گسترش خواهند داد؟ هدف 
عملیات ایذایی است یا عمق عملیات بیشتر می شود؟ یمنی ها و 
حزب الله لبنان و مقاومت عراق در همین ســطح خواهند ماند یا 

عملیات خود را گسترش می دهند؟
تحولات منتهی به آتش بس نشــان می دهد که یک تحول کیفی در 
صحنه مقابله با تجاوز اسرائیل صورت گرفته است. در داخل خود غزه 
تشدید حملات به تانک ها و نیروی زرهی اسرائیل 100درصد افزایش 
داشت. استفاده حزب الله از موشک برکان و آسیب جدی وارد کردن به 
اسرائیل و گسیل کردن پهپادهای شناسایی به سوی حیفا و استفاده 
عراقی ها از موشک بالســتیک در حمله به عین الاسد و تصرف کشتی 
توسط یمنی ها نشان دهنده این است که اضلاع مقاومت در حال تقویت 
صحنه و تشدید عملیات هستند. در آینده هم وضعیت همینطور خواهد 
بود و هرجا قرار باشد که عملیات اسرائیل صورت گیرد، حتما عملیات 

نیروهای مقاومت نیز وارد مراحل جدیدی خواهد شد.

نشانه های وضعیت بحرانی اسرائیل را بفرمایید. این 
نشانه ها چگونه آشکار شدند؟

واکنش های دیوانه وار اسرائیل در این صحنه نشان دهنده وضع اسرائیل 
است. یک دولتی عادی و دارای نهادها و انسان های کارآمد با یک اقدام 
دچار فروپاشی نمی شود. اگر طوفان الاقصی برای هر دولت دیگری در 
منطقه پیش آمده بود، راحت می توانست از آن عبور کند کما اینکه برای 
خیلی از دولت ها این وضعیت پیش آمده بود، اما به بحران نرسید، ولی در 
اسرائیل به بحران رسید و عملیات فلسطینی ها در یک منطقه جنوب 
فلسطین اشغالی که سکنه کمتری هم دارد، اسرائیل را وارد جنگ کرد؛ 
جنگی که همه  چیز اسرائیل را در دنیا زیر سؤال برده و فشار بر اسرائیل 
را افزایش داده است. این نشانه ناتوانی اسرائیل در برخورد منطقی با یک 
بحران است و مسلما فلسطینی ها از این جنگ آموختند که یک عملیات 
چگونه می تواند اسرائیل را دچار بحران و مشکل و آسیب های جدی در 
حوزه تکنولوژیک کرده و در دنیا با بحران روبه رو کند و محیط منطقه ای 
آن را به هم ریزد و دچار آسیب های اساسی در حوزه اقتصاد و تکنولوژیک 
کند. جنگ غزه نشان داد که چگونه می توان دست و پا و چشم اسرائیلی ها 
را بست، چون مغز اسرائیل وابسته به چشم و دست و پا بود. این مغز هم 
کارایی خود را از دست داد، به همین دلیل اسرائیل که در 15مهر دچار 
آسیب شده بود، یک بار دیگر در ماجرای بیمارستان شفا دچار انحراف 
اطلاعاتی و غافلگیری شــد. جنگی را در غزه به راه انداختند، اما رفتند 
و دیدند خبری نیست و این نشان دهنده این است که مغز اسرائیل کار 
نمی کند. در عین حال فلسطینی ها اسرائیل را آرام نمی گذارند، تخریب ها 
هم مانع عملیات نیروهای فلسطینی نخواهد شد و مقاومت فلسطینی در 
این صحنه خود را پیروز می داند. اگرچه هزینه هایی در غزه ایجاد شده و 
خسارات در غزه زیاد است، اما این هزینه ها، نتیجه یک کار بزرگ است و 

هر کار بزرگی هم این همه هزینه به همراه خواهد داشت.

جنگ حتما ادامه پیدا خواهد 
کرد، چون اســرائیل تا الان 
دستاوردی نداشــته است. 
جنگ 2بخش دارد؛ یک بخش 
طوفان الاقصی است که همان 
روز شــنبه تمام شد و یک 
طراحی اســرائیلی در جنگ 
علیه غزه داریــم که از اواخر 
بهار برنامه ریزی قبلی شده 
بود. اسرائیل در این مرحله با 
بن بســت مواجه شده و چند 
هدف اعلام کــرده و به گمان 
خودش این بوده که بیمارستان 
شفا قلب عملیاتی حماس است 
و اگر بیمارستان شفا کنترل 
شود، اســرائیل به تضعیف 
حماس و آزادی اسرا خواهد 
رســید؛ اما بعد وارد شدند و 
تبلیغات کردند و کشتار کردند 
و بیمارستان را تصرف کردند، 
اما دیدند هیچ کدام از چیزهایی 
که سرویس اطلاعات نظامی 
گفته بود، واقعیت ندارد؛ چون 
نه اسیری آنجاست و نه حماس 
و نه تونل های اصلی حماس. 
لذا استراتژی جنگی اسرائیل 
هم ســقوط کرده است، اما 
جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، 
چون هنوز هیچ دستاوردی 
بــرای تل آویو نداشــته و 
اســرائیل نمی توانــد بدون 
دستاورد جنگ را ترک کند، 
لذا جنــگ طولانی تر خواهد 
شد. اما روش جنگی اسرائیل 
در 48روز گذشته نشان داد 
که شیوه اسرائیل به پیروزی 
نمی رســد و به دنبال تغییر 
روش خود در جنگ هستند. 
این تغییر می تواند از عملیات 
صرفا نظامی به سمت عملیات 
نظامی و امنیتی باشد و سلسله 
اقدامات نظامی اطلاعات پایه 
توسط اسرائیل دنبال می شود 
و زدن نقاط خاص و ترور افراد. 
در داخل خود غزه هم عملیات 
با هدف تفکیک بین جمعیت و 
مردم عادی و نیروهای مقاومت 
شروع می شود و کارها به این 

سمت کشش پیدا می کند.

جنس واکنش صهیونیست ها به حمله حماس نشان داد که رژیم صهیونیستی از چندین بحران بزرگ رنج می برد

حسین ارجلوگفت و گو
روزنامه نگار


